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درنگ

گزارش شینا انصاری از اجلاس کاپ
 در باکو

ایسنا: معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست که 
برای شــرکت در اجلاس کاپ ۲۹ به جمهوری آذربایجان سفر کرده بود، 
گزارشی از این اجلاس ارائه کرد و از طرح موضوعات زیست محیطی دریای خزر 
و آلودگی رود ارس با الهام علی اف خبر داد. شینا انصاری در این یاداشت نوشت: 
 ایــن هفته در اجــلاس کاپ ۲۹ که به  عنــوان یکی از مهم تریــن اجلاس های 
محیط زیســتی جهان با موضوع تغییر اقلیم برگزار می شــود، شرکت کردم. در 
افتتاحیه مراسم با اســتقبال دبیرکل سازمان ملل و رئیس جمهوری آذربایجان، 

وارد سالن اجلاس سران شدیم.
در روز اول و در حاشــیه اجلاس، با رؤســای جمهور عراق، ترکیه و نپال، رئیس 
دولت امارات متحده عربی، ولیعهد کویت، نخســت وزیر پاکستان، رئیس اقلیم 
کردســتان، رئیس دولت بنگلادش و خانم شریف شهردار کوالالامپور و معاون 
سابق سازمان ملل صحبت کردم. همچنین با وزیر خارجه ترکیه  و وزرای محیط 

زیست و تغییر اقلیم آذربایجان و پاکستان هم ملاقات کردم.
در روز دوم، اولین ســخنران مراســم بودم. با توجه به زمان محدود سه دقیقه 
تعیین شــده، در ســخنانم تلاش کردم به این واقعیت اشــاره کنم که کشورها 
برای رشــد اقتصادی نیاز به انرژی دارند که لازمه آن دسترســی به انرژی های 
تجدیدپذیر، پاک و هسته ای است. استفاده از این نوع انرژی ها نیازمند دو مؤلفه 
مهم فناوری و منابع مالی است و برای تحقق مقابله با تغییر اقلیم، کشورهای 

جنوب حتما باید حمایت شوند.
به جنگ خونین رژیم اشــغالگر صهیونیســتی در غزه و لبنان و اســتانداردهای 
دوگانه ای که اگر برطرف نشــود  باعث ایجاد مشــکلات در روند تحقق اهداف 
کنوانسیون تغییر اقلیم خواهد شد، اشاره کردم. مطرح کردم که یکی از گام های 
مهم برای مقابله با تغییر اقلیم، لغــو تحریم های یک جانبه و غیرقانونی علیه 
کشورها ست و این تحریم ها، نه تنها مانع از تحقق توسعه پایدار می شوند، بلکه 

همکاری های بین المللی در زمینه محیط  زیست را نیز تضعیف می کنند.
در دو روز دیگر اجلاس هم جلسات بسیار خوبی را داشتیم. در روز دوم همچنین 
در جلسه مهمی با موضوع «تغییر اقلیم و عوارض آن بر دریاها» درباره مشکلات 
محیط  زیستی که دریای خزر با آن مواجه است ، از  جمله کاهش سطح تراز آب و 
تهدیدهای اکولوژیک آن و ضرورت همکاری کشورهای عضو کنوانسیون تهران 
صحبت کردم. وزرای محیط زیست آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان هم در این 
جلســه حضور داشتند و قرار شد برای کاپ ۷ مرتبط با کنوانسیون تهران (خزر) 

که سال آینده در تهران برگزار می شود، همکاری کنند.
مایلم به ملاقاتم در ظهر روز دوم با آقای سایمون استیل، دبیر کنوانسیون تغییر 
اقلیم، اشــاره کنم. ایشان بعد از توضیحات من درباره آثار تحریم ها بر دسترسی 
به حمایت های مالی، انتقال و توسعه فناوری های پاک و سایر موضوعات مرتبط، 
به من اطمینان دادند   تمام تلاش شــان را خواهند کرد که در این زمینه کمک و 
پشتیبانی کنند. با خانم رتنو مرسودی، سفیر ویژه دبیرکل سازمان ملل در تغییرات 
آب و هوایی هم گفت وگوی خوبی داشتم. نشست های دو جانبه با وزرای محیط 
زیســت قطر، عراق و چین و دبیرکل اکو نیز از دیگر برنامه ها بود. دیدار با هیئت 

اعزامی اتاق بازرگانی ایران هم یکی دیگر از برنامه های این روز بود.
ملاقات با آقای الهام علی اف یکی از دیدارهای مهم این سفر بود. در این ملاقات، 
علاوه بر طرح موضوعات محیط زیستی همچون دریای خزر، آلودگی رود ارس و 
ســایر محورهای محیط زیستی، ایشان به طور ویژه از من خواستند  پیام دوستی و 
مودت دولت آذربایجان را به رئیس جمهوری کشورمان برسانم. در این دیدار من 
به همکاری و مساعدت جمهوری اسلامی ایران برای عبور بدون نوبت بیش از 
۵۰۰ کانتینر حامل تجهیزات لجســتیکی اجلاس از آستارا به باکو برای برگزاری 

اجلاس کاپ ۲۹ اشاره کردم که با قدردانی آقای علی یف همراه شد.
رئیس جمهور آذربایجان با اشاره به سفر اخیر آقای شاهین مصطفی اف، معاون 
نخست وزیر و رئیس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی به ایران بر تمایل 
به تقویت همکاری های مشترک به خصوص کریدور حمل ونقل شمال جنوب و 

کریدور انرژی شمال جنوب تأکید کردند.
همکارانم هم در جلســات و پنل های تخصصی حضور فعالی داشتند. حضور 
خانم دکتر ترابی، معاون ســازمان، در نشســت انرژی و ارائــه گزارش اقدامات 
انجام شده و برنامه ها و سیاســت گذاری های پیش رو، شرکت ایشان در نشست 
امنیــت غذایی و تغییر اقلیم و اقتصاد ســبز و ملاقات با مدیر تغییر اقلیم، تنوع 
زیســتی و محیط زیســت فائو، جلســه با مســئول تیم تأمین مالی اقلیم سبز و 
گفت وگو درباره تســهیل دریافت اعتبارات و ملاقات بــا مدیر جدید تأمین مالی 
«اقتصاد ســبز برای کشــورهای آســیب پذیر از تغییر اقلیــم» از مهم ترین این 

مذاکره ها بود.

کارشناســان: نشســت های «کاپ» دیگــر بــرای مقابله با بحــران اقلیمی
 مناسب نیست

گروهــی از کارشناســان بانفوذ سیاســت آب و هوایی، با نوشــتن نامه ای به 
سازمان ملل خواستار بازبینی در نشســت های کاپ برای مقابله با تغییرات 
اقلیمی شــدند و اظهار کردنــد که نیازی برای ایجاد یــک تغییر از مذاکرات 
بــه اجرا وجود دارد. کارشناســان شناخته شــده از  جمله دبیرکل پیشــین و 
مدیر ســابق امور اقلیمی ســازمان ملل می گویند  مذاکرات اقلیمی موسوم 
بــه کاپ «دیگر جوابگوی اهداف» مورد نظر نیســت و به یک بازبینی فوری 
نیاز دارد. آنها به ســازمان ملل نامه نوشــتند و خواســتار ساده ســازی روند 
پیچیده کنونی «کنفرانس های ســالانه طرف ها» تحت کنوانسیون چارچوب 
ســازمان ملل متحد در مــورد تغییرات آب و هوایــی - معاهده اصلی توافق 
پاریس-  شــدند. آنها خواســتند  جلســات به طور مکرر برگزار شوند و تمرکز 
بیشتری  روی کشورهای در حال توسعه باشد. به گفته این گروه از کارشناسان 
بانفوذ سیاســت آب و هوایی، نشست های آتی ســازمان ملل متحد باید فقط 
در کشورهایی برگزار شود که بتوانند حمایت آشکاری از اقدام اقلیمی نشان 
دهند و قوانین سخت گیرانه تری درباره لابی گری سوخت های فسیلی داشته 
باشــند. این گروه از کارشناســان در نامه خود به سازمان ملل نوشتند: اکنون 
واضح اســت که کاپ دیگر برای هدف ما مناســب نیست. ما به یک تغییر از 
مذاکره به اجــرا نیاز داریم. به گزارش روزنامه گاردین، مذاکرات امســال که 
به  عنوان کاپ ۲۹ شــناخته می شــود، در «باکو»، پایتخت آذربایجان به نیمه 
راه خود نزدیک می شــود. توافق اقلیمی پاریس که در ســال ۲۰۱۵ به امضا 
رســید، طرحی بلندمدت بــرای مهار افزایش دما را ترســیم می کند و هدف 
آن این اســت که کشورها بکوشند میزان افزایش میانگین دما در قرن حاضر 
به ۱.۵ درجه محدود شــود. آنها همچنین توافق کرده اند که از سوخت های 
فســیلی در سیســتم های انرژی فاصله بگیرند و تا ســال ۲۰۳۰ حجم تولید 
انرژی تجدیدپذیر را ســه برابر کنند. گرچه نویســندگان نامه تازه به اهمیت 
این دســتاوردها اشاره می کنند، اما احســاس می کنند که فرایند آهسته کاپ 
«دیگر جوابگوی اهداف مورد نظر» برای مقابله با یک بحران در حال شتاب 
اقلیمی نیســت. امضاکنندگان این نامه گفتند: ساختار فعلی مذاکرات قادر 
به اعمال تغییرات لازم با ســرعت و مقیاسی نیست که برای اطمینان از یک 
فرود اقلیمی ملایم برای بشریت ضروری است. به گزارش بی بی سی، امسال 
احتمالا گرم ترین ســال از زمان ثبت رکوردها خواهد بود؛ به طوری که انتشار 
گازهای گرمایشــی همچنان در حال افزایش اســت و سرعت ظاهر شدن آثار 

گرمایش اغلب از توانایی کشورها برای مقابله با آن بیشتر است.

دوره صفویان و تحقق ایده-واقعیت ایران
ایرنا: صفویان از منظر برخی اســتادان تاریــخ، بازتولیدکننده و تنوع بخش 
ایده-واقعیت ایران سیاســی بودند. مفهوم و ایده ایران به طور پررنگی در 
این دوره ظهور و بروز پیدا می کند و مسئله مرز اهمیت می یابد. «حکومت صفویه 
و نسبت آن با ایران معاصر» عنوان نشستی است که به تازگی به همت گروه تاریخ 
و باستان شناسی خانه اندیشمندان علوم انسانی با همکاری انجمن ایرانی تاریخ در 

سالن حافظ خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.
«سیدهاشم آقاجری» و «مقصودعلی صادقی گندمانی»، اعضای هیئت علمی گروه 
تاریخ دانشــگاه تربیت مدرس، در این نشست به سخنرانی پرداختند که مهم ترین 
بخش هــای آن را در ادامه می خوانید. آقاجری در این نشســت گفت: شــاید اگر 
صفویان نبودند، تقدیر تاریخی ما مشابه دیگر ملل خاورمیانه بود که در امپراتوری 
عثمانی ادغام شــدند. صفویان کمک کردند کــه در این تاریخ ملی از قرن دهم به 
این سو گسست اتفاق نیفتد. صفویه در دوره بندی تاریخی ایران به  عنوان یک نقطه 

عطف و دوره جدید مفهوم پردازی می شود.
آقاجری معتقد است که برای رویارویی و فهم و درک موقعیت تاریخی ایران عصر 
صفوی و نسبتی که با اکنون ما برقرار می کند، باید موضوع را از چند منظر و رویکرد 
مورد تأمل قرار داد که الزاما وضعیت هر کدام از این رویکردها مشــابه و یکســان 

نیست.
عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه تربیت مدرس می گوید: هر چند که مانند هر 
دوره تاریخی نهایتا وجوه حیات جمعی جامعه در یک نقطه هماهنگ می شــوند، 
اما الزامــا وجوه گوناگون جامعه در همه لحظات تاریخی خودش ممکن اســت 
هم فاز نباشد؛ یعنی نوعی اختلاف سطح وجود داشته باشد. البته این ناهماهنگی 
قطعا نمی تواند در تحلیل نهایی ادامه پیدا کند و یک جا یک بُعد، ابعاد دیگر را با 

خودش هم فاز می کند.
دوران صفویه یکی از دوره های مهم تاریخ ایران بعد از ورود اســلام اســت که در 
میان سلسله های حکومتی بعد از اســلام، طولانی ترین دوره زمانی را به خودش 
اختصاص داده است. از نظر من، در دوره بندی تاریخی، صفویه به  عنوان یک نقطه 
عطــف و دوره جدید تاریخ ایران مفهوم پردازی می شــود. البتــه در تمایز با دوران 
معاصر؛ یعنی دوران صفوی یک گذار از دوران میانه تاریخی ایران به دوران جدید 
اســت تا نهایتا در آغاز قرن بیستم ما از دوران جدید تاریخ به دوران معاصر تاریخ 
گــذار می کنیم. به عبارتی دیگر، تاریخ جدید ایران از آغاز انقلاب مشــروطیت آغاز 
می شــود. آقاجری اظهار می کند: وقتی از ایران صحبت می کنیم، ســه ســطح از 
مفهــوم را باید از هــم جدا کرد: یکی ایران طبیعــی، دوم ایران فرهنگی و تمدنی 
و ســوم ایران سیاسی. در میان این سه سطح، ناپایدارترین و پرنوسان ترین سطح از 
ایران همین ایران سیاسی است؛ به این معنا که باید گفت صفویان بازتولیدکننده و 

تنوع بخش ایده-واقعیت ایران سیاسی در تاریخ ما هستند.
بعد از فتح ایران به دســت اعراب مســلمان، ایران به  عنوان یک واحد سیاســی 
در واحــدی بزرگ تر و امپراتوری وار به نام خلافت ادغام شــد و واقعیتی سیاســی 
بــه نام ایران وجود نداشــت. ایده ایران هم در دو  ســه قــرن اول هجری با وجود 
جنبش شعوبیه که در قرن دوم و سوم داریم، به حاشیه رانده شد. این ایده از سده 
چهارم هجری به وســیله کسانی مانند فردوسی و اشرافیت دهقانی در خراسان و 
ماوراءالنهر دوباره زنده می شود اما این ایده هیچ گاه تا دوران صفوی تحقق خارجی 
پیدا نمی کند. ایران فرهنگی هم در درون یک عرصه وسیع تر به نام تمدن اسلامی 

قرار می گیرد که ایران سهم بزرگ تر در این تمدن بزرگ به خودش اختصاص داد.

از دوره صفوی، ایران به کانون سرزمینی برای مذهب شیعه تبدیل می شود
صادقی گندمانی در این نشست گفت: اگرچه صفویان برای به حکومت رسیدن از 
ترکمانان اســتفاده کردند، اما این باعث نمی شود ما آنها را یک حکومت ترکمانی 
بدانیم. صفویان از یک خاندان فرهیخته شهرنشــین برخاستند و از نظر اجتماعی 
با سلســله های قبل از خودشــان تفاوت اساســی دارند. او می گوید: در آغاز قرن 
شــانزدهم میلادی با تأســیس دولت صفوی وارد دوران جدیدی می شــویم که 
یک حکومت سراســری و مرکزی تشکیل می شــود و نوعی حکومت سرزمینی و 
نوعی مرز شکل می گیرد. همچنین یک انتقال گسترده مذهبی هم اتفاق می افتد؛ 
بــه این معنا که ایران پیش از صفوی با اکثریت ســنی مذهب به تدریج تحت تأثیر 

سازوکارهای مختلف، شیعه می شود.
درست است که حکومت صفوی اولین حکومتی است که مذهب تشیع را رسمی 
می کنــد، اما اهمیت آنها در همین یکی نیســت، بلکه مــا در دوران صفوی طی 
دو  قرن و اندی شاهد یک گذار مذهبی-اجتماعی هم هستیم. یعنی به تدریج در قرن 
دهم و یازدهم جامعه از پایین شــیعی می شــود. از آن زمان ایران به  عنوان نوعی 
کانون و قلب سرزمینی برای مذهب شیعه می شود و مناطق دیگر شیعی به نوعی 

به این محور گرایش پیدا می کند.
ایــن اســتاد تاریخ بیان می کند: ما امروز در همان واحد ســرزمینی و سیاســی که 
صفویان بر آن حکومت می کردند، زندگی نمی کنیم؛ زیرا بین ما و صفویان چندین 
سلســله دیگر قرار دارد. کشور امروز ما تقریبا یک سوم سرزمین ایران دوره صفوی 
اســت؛ زیرا در طول ۴۰۰ ســال گذشــته بخش های بزرگ و مهمی از این سرزمین 

جدا شد.
صفویان در دوران مدرن جهان، یک دولت واحد متمرکز و یک ســرزمین سیاســی 
با مرزهای معین بر اســاس یک مذهب واحد ایجاد کردند و این مذهب، پیشگیری 
داشــت از حل شدن ایران در یک واحد بزرگ تر و توسعه گرا به نام خلافت عثمانی. 
شاید اگر صفویان نبودند، تقدیر تاریخی ما مشابه تقدیر تاریخی تمام ملل خاورمیانه 
بــود که در امپراتوری عثمانی ادغام شــدند و تاریخ ملی آنها دچار گسســت های 
عمیق و جدی شــد. صفویان از این نظر کمــک کردند که در این تاریخ ملی از قرن 

دهم به این سو این گسست اتفاق نیفتد.

صفویان از درون ایران برخاستند
صادقی گندمانی صفویــه را الزاما یک حکومت یا دولــت نمی داند، بلکه معتقد 
اســت  صفویه یک دوران اســت با ویژگی های خاص خود. صفویان از درون ایران 
برخاستند، از یک خاندان فرهیخته شهرنشین و از نظر اجتماعی با سلسله های قبل 
از خودشان تفاوت اساسی دارند. اگرچه اجداد آنها روستایی بودند اما هنگامی که 
شــیخ صفی الدین بر مسند ارشاد نشست، شهرنشین شــدند. استاد تاریخ دانشگاه 
تربیت مدرس اظهار می کند: اگرچه صفویان برای به حکومت رسیدن از ترکمانان 
استفاده می کنند اما این باعث نمی شود که ما آنها را یک حکومت ترکمانی بدانیم. 
در دوره صفوی با کســی روبه رو هســتیم که علاوه بر اینکه عنوان شاهنشاه دارد، 
عنوان مرشد کامل هم با خود همراه دارد و خود این، صفویه را از خاندان های پیش 

و پس از خود متفاوت می کند.

هیچ کدام از دوره های بعد از صفوی، تعارضی با صفویه نداشته اند
او معتقد اســت  صفویه بــرای حکومت های بعد از خــودش هم یک موجودیت 
مطرح اســت. مثلا از یک طرف قیام هــای صفویه گرایانه داریم و اصلا انتصاب به 
صفویه، سکه رایج روز بوده است. صادقی گندمانی یادآور می شود: مفهوم ایران و 
ایده ایران به طور پررنگی در این دوره ظهور و بروز پیدا می کند و مسئله مرز اهمیت 
می یابد. البته در دوره ایلخانان هم ایده ایران و مرزها مطرح شــده اســت. تقریبا 
هیچ کــدام از دوره های بعد از صفوی، تعارضی با صفویه نداشــته اند؛ البته به جز 
دوران کوتاه افشاریه. قاجارها همواره از عنوان های پرطمطراق برای دوره صفوی 
استفاده می کردند. در دوره جمهوری اسلامی هم وجه مذهبی صرفا مد نظر است 
و آن هم از این بابت، تعارضی با صفویه ندارد اما درباره جوانب دیگر ساکت است.
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 در چه محیط و شرایط خانوادگی رشد کردید؟  �
بســم االله الرحمن رحیم. من گرچه متولد اصفهان هســتم، اما از ابتدا به دلیل اینکه 
پــدرم در حوزه علمیه قم تحصیل می کردند در قم بزرگ شــده ام. دوره دبســتان و 
دبیرستان را در قم گذراندم. طبیعتا در خانواده مذهبی و روحانی رشد یافتم. مدارس 
ابتدایی قم نیزرنگ دینی داشت. به دلیل اینکه سالیان دراز اجاره  نشین بودیم، هر سال 
به یک منطقه شهر نقل مکان می کردیم. در نتیجه در چند مدرسه تحصیل کردم اما 

عموما مدارس اسلامی و مذهبی بودند.
 زمان شاه چنین مدارسی وجود داشت؟  �

بله زیاد بود. از  جمله در تهران مدرسه رفاه و مدرسه علوی.
 در قم چطور؟  �

من به دبیرســتان «دین و دانش» می رفتم که بنیان گذارش شــهید بهشتی بود و در 
ادامه به دبیرســتان «حکمت » رفتم. سپس شروع به تحصیل در حوزه کردم و تقریبا 

حدود ۱۰ سال تحصیلات حوزوی ام ادامه داشت.
 تا چه مرحله  ای پیش رفتید؟  �

دوره ســطح که تمام شد به دوره خارج رفتم که دیگر از روی کتاب درس نمی دهند، 
بلکه استاد مسئله ای را مطرح می کند و شاگردان خود در مورد آن پژوهش می کنند، 
مثل دوره دکتری در دانشگاه. دوره تحصیلات خارج معمولا شش ساله است که من 
دو ســال آن را درس خواندم و به دلیل شــرایط خاصی که داشتم و از سال ۱۳۴۷ به 
بعد، تحت تعقیب ســاواک بودم، نتوانستم در قم بمانم و ادامه بدهم. من در درس 
خارج فقه آقایان آیت االله شــیبری، آیت آالله یوسف صانعی و آیت االله فاضل لنکرانی 
شــرکت داشتم. آنها جزء اســتادان مبرز حوزه بودند. ابتدا در مدرسه ای کار را شرو ع 
کردیم که مرحوم دکتر بهشتی و بسیاری از شخصیت های حوزه آن زمان بنیان گذارش 

بودند، به نام مدرسه حقانی که نوع جدیدی از مدارس حوزوی بود.
 از چه نظر؟  �

در حوزه به طور عادی رســم بر این بود که ابتدا ادبیــات عربی را می خواندند، چون 
بیشتر متون فقهی عربی بود و باید به زبان عربی آشنا می شدند. بعد کتاب های منطق 
و اصول فقه و فلسفه را می خواندند که هرکدام مراتبی دارد. برخی مقدماتی است و 
برخی تکمیلی و به تدریج در سطوح بالاتر بحث ها پیچیده تر می شد. معمولا در حوزه 
رسم نبود که فلسفه بخوانند و فقط گروه خاصی تدریس می کردند. در برخی حوزه ها 
مثل مشــهد، اصولا ضد فلســفه بودند. در آن زمان افراد با شــش کلاس وارد حوزه 
می شدند و درس های حوزوی را می خواندند. ولی «مدرسه حقانی» که بنیان گذاشته 
شــد، استادان برجسته ای در تأسیس آن مشــارکت داشتند؛ مثل شهید دکتر بهشتی، 
شهید دکتر مفتح، شهید قدوسی و پدر من علاوه بر درس های حوزوی، دروس دیگری 
را هــم که مورد نیاز جامعه بود  تدریس می کردند. به جز چند ســال اول که ادبیات، 
منطق و اصول فقه تدریس می شد، ریاضیات پیشرفته هم تدریس می شد و استادانی 
از تهــران می آمدند و ریاضی تدریــس می کردند  یا مکالمه عربی تدریس می شــد. 
هم اکنون هم بسیاری از اســتادان حوزه خیلی خوب عربی می فهمند یا می نویسند، 
ولــی نمی توانند صحبت کنند. ما از ابتدا کلاس هــای آموزش زبان محاوره ای عربی 
داشتیم که استادی عرب   زبان تدریس می کرد. همین طور زبان انگلیسی. قبلا در حوزه 
کسی انگلیسی تدریس نمی کرد، ولی در این مدرسه زبان انگلیسی تدریس می شد و 
استاد برجسته ای که زبان انگلیسی، زبان مادری اش بود انگلیسی تدریس می کرد. در 
دوره های بالاتر درس اقتصاد هم داشتیم که در  آن زمان مرسوم نبود مبانی اقتصادی 

تدریس شود. درواقع علوم روز به دروس حوزوی اضافه شده بود.
 در حوزه  قرآن تدریس می کردند؟  �

بلــه. هم حفظ قرآن جزء مواد درســی بود و هم تفســیر قرآن. ویژگی این مدرســه 
نســبت به حوزه این بود که اجبار می شــد شــاگردان قرآن را به تدریج حفظ کنند. ما 
از ســوره های آخر حفظ می کردیم تا به جزء اول برسیم. من در آن زمان شش  هفت 
جزء را حفظ کرده بودم. تدریس منطق، فلسفه و تفسیر هم بود. در حوزه کسانی که 
تفســیر می خواندند، تفسیر قرآن اولویت دوم آنها بود، ولی در مدرسه حقانی تفسیر 
و معــارف قرآنی همواره جزء دروس اصلی بود. طبق برنامه ریزی انجام شــده، طی 
یک دوره ۱۶ســاله فرد هم می توانست به درجه اجتهاد برسد و هم نسبت به مسائل 
تاریخی، فلســفی، اقتصادی، زبان و... آشنایی پیدا کند. بعد از آن دوره های تخصصی 
شروع می شد که برخی بیشتر در زمینه تبلیغات فعالیت می کردند و عده ای هم فقه 

و اجتهاد را ترجیح می دادند. شرایط متفاوت بود.
 مدرسه حقانی در تاریخ انقلاب هم تأثیر گذار بود و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی،   �

برخی از فارغ  التحصیلان آن جزء کارگزاران و مســئولان نظام شــدند. تحلیل شما از 
فضایی که در مدرسه بود و فارغ التحصیلانی که از مدرسه بیرون  آمدند چه بود؟

در حــوزه معمولا امتحان  گرفتــن از دروس به معنای رایج آن مطــرح نبود. یکی از 
خصوصیات بارز مدرســه حقانــی، این بود که از ابتدا هر نیمه ســال از کلیه دروس 

امتحان می گرفتند.
 یعنی نمره مطرح نبود؟  �

خیر. اگر کسی وارد حوزه می  شد، خودش استادش را انتخاب می کرد و هر درسی را با 
یک استاد می خواند. استاد هم فقط درس می داد، اینکه محصل چقدر درس بخواند 
و خوب بفهمد، به انگیزه خودش بستگی داشت و عموم طلبه ها هم با هم مباحثه 
می کردند که مطلب را بهتر متوجه شــوند، ولی در مدرســه  حقانی از ابتدا امتحان 

مطرح بود و هر دو نیمه در سال امتحان می گرفتند.
  مثل دانشگاه های مرسوم؟  �

بله. همه درس ها را مرتب امتحان می گرفتند و بر این اســاس می توانستیم به درجه 
بالاتر برویم. دلیل اینکه طلبه های آن عمدتا مبارز بودند، این بود که استادان مدرسه 

عموما جزء شاگردان امام بودند و تفکر مبارزاتی با رژیم گذشته را در سر داشتند.
  اندیشــه و تفکر سیاســی حاکم بود یا علم فقه؟ بیشــتر این طور نبود که بگوییم   �

 سیاسی بودند. به هر حال اندیشه های سیاسی داشتند؟
بله. بســیاری از افرادی که آنجا تحصیل می کردند، افراد روشــنفکر و پیرو امام(ره) 
بودند و در حدی که می توانستند، اعلامیه های امام(ره) را منتشر و پخش می کردند و 

صبغه سیاسی شان بیشتر از کسانی بود که در حوزه درس می    خواندند.
 آیت االله احمد جنتی چه دروسی تدریس می کردند؟  �

مــن  «مغنــی» را نزد پــدرم  خوانــدم. مرحلــه ابتدایــی حــوزه ادبیــات عربی و 
«جامع المقدمــات» بود که شــامل هفت  هشــت فصل صرف و نحو اســت، کتاب 
پیچیده تری به نام «سیوطی» بود که ادبیات عربی را به صورت شعر شرح داده است. 

مرحله بالاتر هم کتاب «مغنی» است.
 پدر شما در جایگاه خاصی در مسند قدرت قرار دارند. درست است که طبق قانون   �

اساسی بعد از رهبری، رئیس جمهور فرد مهمی است، اما آقای جنتی جایگاه ویژه ای 
دارد که در تصمیمات مملکتی جدی گرفته می شود و روحانی پرنفوذی هستند. ارتباط 
شــما از دوران کودکی تا امروز با ایشان چگونه بوده است؟ معمولا وقتی فرزندان به 
سن بلوغ می رســند ، مخالفت هایی با پدر به لحاظ اندیشه ای دارند. شما هم این نوع 

مخالفت ها را داشتید؟
 در خانواده چون همه از نظر سیاســی مشــی امام را قبول داشتیم، هیچ تعارضی به 
لحــاظ فکری در بیــن ما نبود. پدرم یک بار هم به خاطر ما بــه زندان  رفتند. علاوه بر 
اینکه بارها دستگیر شدند و به زندان و تبعید فرستاده شدند. در محیط خانواده آزادی 
عمل داشــتیم. حتی اینکه من درس حوزوی را انتخاب کنم یا بلافاصله به دانشگاه 
بروم  یا شــغل دیگری انتخاب کنم، مختار بودم. من خودم انتخاب کردم که در حوزه 
درس بخوانم. ایشان از همان جوانی از نظر شخصیتی فردی فوق العاده متدین، زاهد 
و متقی بودند. من از  شش سالگی به خاطر دارم که ایشان هر شب یک ساعت قبل از 
اذان صبح برای نماز شــب بیدار می شدند و تا امروز هم همین روش را دارند. ایشان 
بسیار مقید هستند. هیچ وقت از ایشان دروغ نشنیدم و ندیدم پشت سر کسی بدگویی 
کننــد. گاهی هم کــه در مورد فردی صحبت می کنیم، مــا را منع می کنند که غیبت 
نکنیم. قبل از انقلاب هم هیچ اختلاف فکری با هم نداشتیم؛ چون ایشان فعالیت های 

مبارزاتی را قبول داشتند و ما هم دنبال می کردیم.
 منظورم بیشتر در محیط خانواده اســت. مثلا رفتارشان با بچه ها چگونه بود؟ در   �

محیط خانــواده خوش خلق بودند؟ اهل مراوده، خنــده و حتی مزاح کردن با بچه ها 
بودند؟ با زنان چطور برخورد می کردند؟

ایشان همیشــه یک روحانی ساده زیست بوده و همچنان به سادگی زندگی می کنند. 
خیلی اهل مزاح نبودند. به هر حال شخصیت افراد متفاوت است. از نظر رعایت مبانی 
دینی خیلی تقید داشــتند. قم  محیط ویژه ای داشت و همسران و دختران روحانیون 

هیچ کدام بدون پوشیه از منزل خارج نمی شدند.
 مادرتان هم همین طور بودند؟  �

بله. خانم هایی که در قم بودند حتی به جز زنان روحانی، خانم های متدین دیگر هم 
عموما با پوشیه و چادر مشکی از منزل خارج می شدند.

 مثلا فرزندان شان را به گردش، پارک و سینما می بردند؟ تفریح  شما درکنار پدر چه   �
بود؟

در قم که اصلا سینما نبود! پارک هم به آن معنا در قم کم بود. هر چند  وقت یک بار 
به جمکران می رفتیم. در بسیاری از موارد از قم تا جمکران پیاده می رفتیم مگر اینکه 
خانوادگی بــا اتوبوس برویم. معمولا از صبح تا غروب آنجــا بودیم و بازی و تفریح 

می کردیم. شهر قم جای زیادی برای تفریح نداشت.
 برای تولد بچه ها هدیه می خریدند؟  �

خیر. برگزاری جشن سالگرد تولد در گذشته آن هم در قم اصلا مطرح نبود. در آن زمان 
در کل ایران هم جشن تولد مرسوم نبود که خانواده ها هدیه بخرند.

 شما رادیو یا تلویزیون در منزل داشتید؟  �
خیر، مرسوم نبود. شما چون آن شرایط را درک نکرده اید ممکن است برایتان عجیب 
باشد. در سال های دهه ۵۰ به بعد هم در قم داشتن رادیو ضدارزش بود. ما با مرحوم 
شــهید محمد منتظری دوره ای با هم ارتباط نزدیکی در قم داشتیم. ایشان به مناطق 
مرزی جنــوب می  رفت و رادیوهــای ارزان را تهیه می کرد و بــرای طلبه ها می آورد 
تا اســتفاده کنند، پولش را هم قســطی می گرفت. ما هم مخفیانه از رادیو اســتفاده 

می کردیم.
 که پدرتان متوجه نشود؟  �

هم پدرم و هم ســایر افراد در مدرسه که ممکن بود اعتراض کنند که چرا شما رادیو 
گــوش می کنید! یکــی از مراجع آن زمان در ســخنرانی اش گفت شــنیده ام بعضی 
طلبه ها در اتاق شــان یک جعبه دارند. مقصودش رادیو بود و حاضر نبود اســمش 
را ببرد. روزنامه خواندن هم مرســوم نبود! در مدرســه ما رسم بر این بود که یکی دو 
روزنامه می خریدند و در یکی از کلاس ها می گذاشــتند، شب ها که طلبه ها مطالعات 
درسی  شان تمام می شد، روزنامه ها را می خواندند. ولی در مدارس دیگر مرسوم نبود. 

تلویزیون هم بعد از انقلاب وارد منزل ما شد.
  شــما ســه برادر بودید که یک برادر فوت کرد. با دو برادر دیگــر از نظر نوع کار و   �

شخصیت متفاوت هستید. چطور تحت تربیت آقای احمد جنتی این تفاوت ها شکل 
می گیرد؟ برخورد پدر با اینکه هرکس مسیر خودش را رفت چطور بود؟

ایشــان انتخاب شغل را بر عهده خودمان گذاشته بود. این طور نبود که الزام کنند چه 
کار کنیم. طبیعتا در همه خانواده هــا، همه فرزندان مثل هم فکر یا عمل نمی کنند. 

خانواده های زیادی هستند که هرکدام از فرزندان مسیر متفاوتی دارند.
 اما اگر مخالف صد درصد با نظر آقای جنتی بودید، ممکن بود  طرد شوید؟  �

آن زمان سن زیادی نداشــتیم که مخالفت کنیم. سال ۱۳۴۳  من ۱۵ ساله بودم. سال 
۵۰ که اوج مبارزات مســلحانه بود، من ۲۲ساله بودم. ما خودمان مسیری را انتخاب 

کرده بودیم و دنبال می کردیم.

 با بســیاری از بزرگان و مســئولان بالای مملکت دوستی هایی دارید که به قبل از   �
انقلاب مربوط می شود. با چه افرادی حشر و نشر داشتید؟

یکی از افراد برجسته  امروز در صحنه سیاسی، دکتر روحانی است که یک سال از من 
بزرگ تر بود و من بخشــی از ادبیات عربی را در ســال ۴۳ در دوره کوتاهی نزد ایشان 

خواندم.
 ایشان هم قم بودند؟  �

بله. البته بعد که در دانشــگاه قبول شدند، برای شرکت در کلاس های شان به تهران 
می رفتند. اواخر ســال ۵۹ من به  عنوان عضو شورای سرپرستی صدا و سیما و نماینده 
قوه قضائیه از طرف شــهید بهشتی منصوب شدم و آقای دکتر روحانی هم به  عنوان 

نماینده مجلس شورای اســلامی عضو شورا بود و 
با هم همکاری نزدیک داشــتیم. بعدها از ســال ۸۱ 
تــا ۸۴ در دبیرخانه شــورای عالی امنیت ملی با هم 
همکار بودیــم. در دوره ای هــم در مرکز تحقیقات 
اســتراتژیک با هم کار می   کردیم. رفاقت مان خیلی 
قدیمی و سابقه دار است. با آقای خاتمی هم زمانی 
آشنا شدم که دانشــگاه اصفهان درس می خواندند 
که اواخر دهــه ۴۰ بود. علاوه بر آن دروس حوزوی را 
هم می خواندند. یک درس فقــه هم نزد پدربزرگم 

«ملاهاشمی جنتی» می خواندند.
 درباره پدربزرگ تان بگویید.  �

ایشــان یکی از علمای اصفهان بودند که در مدرسه 
چهارباغ اصفهــان اقامت داشــتند و آقای خاتمی 
همراه با یــک روحانی دیگر که ظاهرا با هم  مباحثه 
می کردنــد، نزد پدربزرگم فقــه می خواندند. با آقای 
ناطق نــوری هــم زمانی که در مدرســه حجتیه قم 
درس می خواندند، آشنایی داشتم. در یک سفر کاری 
قبل از انقلاب به لبنان آمدند و رفاقت مان بیشتر شد. 

بعد از انقلاب هم در دوره مســئولیت ایشان در وزارت کشــور در سال ۶۳ به  عنوان 
استاندار خوزستان منصوب شدم. تا امروز هم مرتب با هم مراوده داریم. مدتی که در 
ســوریه و لبنان بودم و به عراق تردد داشتم، معمولا با مرحوم حاج احمد آقا دیدار 
داشــتم و آیت االله سید حســن خمینی را که در آن زمان سن و سال زیادی نداشت، در 

منزل ایشان می دیدم و بعد از انقلاب هم آشنایی مان با ایشان ادامه پیدا کرد.
 قبل از انقلاب که مخالف رژیم شاهنشــاهی بودید، فکر می کردید سرنوشت تان   �

با سیاســت گره بخورد؟ از ابتدا علاقه داشتید در مسیر کار سیاسی و دیپلماتیک وارد 
شوید؟ هدف تان چه بود؟

هدف امام سرنگونی رژیم بود. امام (ره) از سال ۴۲ مستقیم علیه شاه قیام کردند. ما 
هم با رژیم فاسد وابسته به غرب یا آمریکا و مستشاران آمریکایی در ایران که بر همه 
شئون کشور مسلط شده بود، مخالف و همراه امام (ره) بودیم. به ویژه سخنرانی  هایی 
که امام (ره) درباره کاپیتولاسیون داشتند و امتیازاتی که به آمریکایی ها داده می شد، 
آگاهی بخش بود. زمانی که امام (ره) در نجف بودند، بحث حکومت اسلامی و ولایت 
فقیه را در دروس فقهی شــان مطرح کردند، مبنی بر اینکه نباید فقها کنار بنشــینند و 

بگویند ما را با سیاست کاری نیست. باید وارد سیاست شوند.
 مثل همان جمله که سیدحسن مدرس گفت «دیانت ما عین سیاست ما و سیاست   �

ما عین دیانت ماست»؟
بله. مــا هم فکر می  کردیم براســاس آموزه های دینی می توانیم برای اداره کشــور، 
حکومت دینی داشته باشیم اما اینکه چه اتفاقی خواهد افتاد،  در آن شرایط اصلا فکر 

نمی کردیم انقلاب در سال ۵۷ پیروز شود.
 چه سالی از کشور خارج شدید؟  �

ابتدای سال ۱۳۵۴. از پاکستان به دمشق و بعد به لبنان رفتم و به عراق  هم رفت وآمد 
داشــتم. در آن زمان فکر نمی کردیم ممکن است به زودی انقلاب پیروز شود و تصور 
می کردیــم باید به  همین  صورت در خارج از کشــور بمانیم و کار سیاســی کنیم. به 
تعدادی از نیروهای مبارز آموزش نظامی می دادیم که در داخل علیه رژیم مسلحانه 
کار کنند، اما اینکه انقلاب پیروز  شود و مسئولیت بگیریم، اصلا به آن فکر نمی کردیم.

 یکی از افرادی که با خانواده شما زاویه دارد، آقای «مهدی خزعلی» است که همه   �
جا هم اظهارنظرهای مخالف کرده! پدر شــما در سال هایی با خانواده آقای ابوالقاسم 

خزعلی هم خانه بودند. به نظر شما علت این مخالفت ها چیست؟
من خودم خیلی احســاس نکرده ام که ایشان مخالفت زیادی با من داشته باشد. در 
ابتــدای دهه ۶۰، زمانی که من به خانه مشــترک پــدرم و آیت االله خزعلی رفت و آمد 
داشــتم، طبیعت دوران کودکی اش این گونه بود که برخوردهای بچگانه ای داشــته 
باشــد و خانواده ما به ویژه مادرم نسبت به ایشان حساســیت پیدا کرده بود ولی من 
با ایشان برخوردی نداشــتم. بعدها هم که وارد سیاست شد، از نزدیک ارتباطی با او 

نداشتم، اما عموما او را به  عنوان فردی افراطی می شناسند.
 به محض پیروزی انقلاب چطور از لبنان به ایران آمدید؟ همســرتان هم در لبنان   �

بود؟
مــن در آن زمــان بیروت بودم. منزلی در بیروت و خانه ای هم در دمشــق داشــتیم. 
همســرم هم در لبنان بود. البته جمعی از دوستان مبارز با ما همراه بودند که در بین 

آنها من فقط متأهل بودم.
 کار مسلحانه می کردید؟  �

بیشــتر فعالیت سیاسی و آموزش مسلحانه داشتیم. شــبی که پیروزی انقلاب اعلام 
شــد، بیروت بودم و به مجرد اینکه خبرگزاری ها اعلام کردند که رژیم سرنگون شده و 
اوضاع به دســت نیروهای انقلاب افتاده، در غرب بیروت که منطقه ای مسلمان نشین 
اســت و فلســطینی ها هم آنجا زندگی می کردند، طبق سنتی که داشــتند، از شادی 
شــروع به تیرانــدازی هوایی کردند. من هم در غرب بیــروت زندگی می کردم. از بس 
تیر هوایی می   زدند، آســمان روشن شــده بود. من بلافاصله به دمشق رفتم و تصمیم 
گرفتیم وســایل مان را به کســی تحویل بدهیم و به ایران برگردیم. چون مرز هوایی و 
فرودگاه مهرآباد بســته بود، مجبور شــدیم به ترکیه بیاییم و از مرز بازرگان با اتوبوس 

وارد کشور شویم.
 هیچ وقت با یاسر عرفات ملاقات داشتید؟  �

ملاقــات خصوصی نداشــتم، چون زندگی مخفی ای داشــت، ولــی زمانی که دکتر 
شریعتی مرحوم شد، ایشان را از لندن به دمشق آوردند و ما با جمعی از دوستان جسد 
ایشان را از فرودگاه تحویل گرفتیم و در زینبیه دفن کردیم. مرحوم شهید چمران ایشان 
را در قبر گذاشــت. در بیروت همراه با امام موســی صدر تصمیم گرفتیم بزرگداشتی 
برای مرحوم شریعتی در دانشگاه بیروت برگزار کنیم. در آنجا امام موسی صدر مفصل 
درباره مرحوم دکتر شریعتی صحبت کرد و یاسر عرفات هم حضور داشت و سخنرانی 

کرد. من آنجا از نزدیک ایشان را دیدم.
 با هم صحبت خاصی نداشتید؟  �

خیر. یاســر عرفــات در غرب بیروت هم که بود، هیچ وقت شــب ها یــک جا اقامت 
نمی کرد؛ چون اسرائیل به شدت به دنبال ترور او بود.

 اما آن زمان به پیروزی انقلاب کمک کرد؟  �
بله، ما از اردوگاه های فلســطینی ها و افراد باتجربه فلسطینی برای آموزش مبارزان 
ایرانی استفاده می کردیم. در جلسه بزرگداشت شریعتی هم یک سخنرانی حماسی 

داشت.
 با امام موسی صدر چطور حشر و نشر داشتید؟  �

در مرداد ســال ۱۳۵۴ که آقای هاشمی رفسنجانی به دمشق آمدند ، با هم به بیروت 
رفتیم. به مجلس اعلای شیعیان رفتیم و با آقای امام موسی صدر ملاقات داشتیم و 
من را هم معرفی کردند. ایشــان حدود یکی  دو هفته بیروت بود و به عراق برگشت. 
امام موســی صدر تعدادی از نیروهای مبارز ایرانی از  جمله من را مورد حمایت قرار 
داد. به  این  صورت که ما در بیروت باید اقامت می گرفتیم. آن زمان امام موسی صدر 
من را به  عنوان یکی از اعضای مجلس شیعه لبنان به اداره گذرنامه معرفی کرد که 
اقامت گرفتم و تا زمانی که ایشــان ناپدید شد و دست ما از ایشان کوتاه شد، مرتب با 

هم ارتباط داشتیم.
 چطور شخصیتی داشت؟  �

شــخصیتی فوق العاده داشت. ایشــان از طرف آیت االله بروجردی به لبنان رفت که 
شیعیان لبنان را ساماندهی کند. با جاذبه ظاهری که داشت و عربی هم خیلی خوب 
صحبت می کرد، تمام عشــایر و شیعیان لبنان را از جنوب گرفته که بخش عمده شان 
در صور نزدیک مرز اسرائیل زندگی می کردند تا شمال، بعلبک و بیروت همه را جمع 
کرد و مجلس اعلای شیعیان را راه اندازی کرد که همه شیعیان در آن نماینده داشتند.

 شخصیت کاریزماتیک داشت؟  �
کاملا کاریزماتیک بود. حتی مســیحیان لبنان هم ایشــان را قبول داشتند. همین طور 
مورد احترام دولت لبنان بود. در ماه رمضان ایام ســحر یک ربع ســخنرانی  ایشان را 

پخش می کردند و شخصیت محترمی داشت.
 چه شد که به لیبی رفت؟  �

قبل از سفر آخر به لیبی، یک بار دیگر هم به لیبی رفته بود تا از قذافی برای شیعیان 
جنوب لبنان کمک بگیرد و بیشتر هم برای ایجاد یک تشکیلات نظامی    که با اسرائیل 
بجنگند. قذافی جزء کســانی بود که علیه اســرائیل شعار می داد. آن زمان قذافی به 
ایشــان کمک مالی هم کرده بود و ایشــان در کنار مجلس شــیعی «سازمان امل» و 
بعد شــاخه نظامی ســازمان امل را با عنوان «حرکة  المحرومین» راه اندازی کردند و 
اولین دوره  اش در سال ۱۳۵۴ برگزار شد که تعدادی از شیعیان از طریق فلسطینی ها 
آموزش می دیدند. ســال ۵۶ که ایشــان برای بار دوم با هیئتی به لیبی رفتند، احتمالا 
برای گرفتن کمک بیشتر رفته بودند. کسی مطلع نیست که آنجا چه گذشته! اما آنچه 
شــاید به واقعیت نزدیک تر باشد، این است که در ملاقات با قذافی دچار جدل شده و 
با هم بحث کرده اند و ایشان تند صحبت کرده که قذافی تصمیم گرفته ایشان را سر 

به   نیست کند. البته اگر به شهادت هم نرسیده بود، الان در سنی نبود که زنده باشد.
 بعد از انقلاب ضمن نمایندگی قوه قضائیه در صداوسیما، مسئول شبکه یک سیما   �

هم بودید؟ حالا چه شد که به صداوسیما رفتید؟ چون شما آن زمان جوانی بودید که 
سابقه چنین کاری نداشتید.

سال ۵۸ به توصیه مرحوم شهید بهشــتی به  عنوان بنیان گذار دفتر حزب جمهوری 
اســلامی به کرمانشاه رفتم و تا سال ۵۹ مسئولیت حزب را بر عهده داشتم. اول سال 
۱۳۵۹ به من پیشــنهاد کردند مدیر صداوسیمای اهواز شوم که به آنجا رفتم. شهید 
بهشــتی از دوره دبیرســتان من را می شــناختند. بعد که قانون اداره صداوسیما در 
مجلس تصویب شــد و قرار شــد زیر نظر سه قوه باشــد، در دی ماه ۱۳۵۹ ایشان من 
را به  عنوان نماینده قوه قضائیه در شــورای سرپرستی صداوسیما منصوب کردند. آن 
زمان همه اختیارات صدا و سیما به دست «شورای سرپرستی» بود و مدیرعامل را هم 

شورا منصوب می کرد.
 یعنی بعد از رضا قطبی، بلافاصله کسی رئیس نشد؟  �

پس از انقلاب ابتدا یک شورای پنج نفره مســئول اداره صدا و سیما بود، شامل آقایان 
حداد عادل، موسوی خوئینی ها، دکتر هادی  و آقای غضنفرپور که از همراهان بنی صدر 
بود و یک نفر دیگر که به یاد ندارم! اختلافاتی هم رخ داد که آقای موسوی اردبیلی به 
 عنوان دادستان کل کشور دخالت کرد و به مرحوم آقای محتشمی پور و عبداالله نوری 
حکم داد که تا زمان تصویب قانون اداره صداوسیما، سازمان را اداره کنند. قانون که 
تصویب شد و «شورای سرپرستی» شکل گرفت، ابتدا با دکتر علی لاریجانی صحبت 
شــد که به  عنوان مدیرعامل صداوسیما آمد و بیشــتر از یک سال با هم کار نکردیم. 
ایشان نتوانست با «شورای سرپرستی» کار کند و استعفا داد. از آقای محمد هاشمی 
دعوت کردیم و به  عنوان مدیرعامل صداوســیما منصوب شد. من تا اواسط سال ۶۲ 
در صداوســیما بودم و هفت  هشــت ماه آخر علاوه بر اینکه عضو شــورا بودم، مدیر 
شــبکه یک هم شــدم. ضمن اینکه از ابتدا هم که به شورای سرپرستی رفتیم، مرتب 
در جلسات شورای طرح و برنامه شبکه اول شرکت می کردم که آقای کرباسچی هم 
بودند. در آن زمان نماینده دولت آقای محمد حســین طارمی بود که ایشان هم عضو 
شورای سرپرستی بود. آقای ســید محمد بهشتی آن زمان رئیس گروه فیلم و سریال 

شبکه یک و آقای کرباسچی مدیر شبکه دو بود. در آن زمان فقط دو شبکه داشتیم.
 ســریال هایی که آن زمان ساخته می شد سریال های نوع الف و سنگینی بود مثل   �

«سربداران». یادم است برخی ها به سریال «پاییز صحرا» اشکالاتی از نوع حجاب وارد 
کرده بودند. برای رفع این مشکلات چه کردید؟

آن زمان در صدا و ســیما دو بحث مطرح بود: یکی اینکه خانم هایی که باید خودشان 
را با شــرایط جدید تطبیق می دادند و دیگری، بحث محتوای فیلم های ســینمایی یا 
ســریال هایی بود که در تلویزیون پخش می شد. در مورد خانم ها تقریبا از اواخر سال 
۱۳۵۹ بخش نامه ای به دســتگاه های دولتی ابلاغ شــد که بانوان باید باحجاب تردد 
کنند. در دوره نخســت وزیری مهندس موسوی هم رســما به همه دستگاه ها ابلاغ 
شــد که خانم ها موظف هســتند با حجاب به ادارات بروند و حتی مدل حجابشان را 
هم تعیین کرده بودند که روســری، مانتوی بلند و شلوار باشد و تصویرش را فرستاده 
بودند. البته با مقاومت هایی روبه رو بود، ولی خیلی ها خودشان را تطبیق دادند. گرچه 
ممکن بود در خارج از سازمان پوشش  متفاوتی داشته باشد اما در محیط اداره سعی 
می کردند رعایت کنند. در مورد برنامه های نمایشی هم  مجموعه های فاخری داشتیم 
مثل «ســربداران» یا «هزاردستان» آقای علی حاتمی که ابتدا نامش «جاده ابریشم» 
بود و بعد به «هزار دســتان» تغییر یافت. اینها مجموعه های ســنگینی هم بودند و 
فیلم نامه آنها در «شــورای طرح و برنامه» تصویب شــده بود. این را هم باید بگویم 
که ســال ۶۰ به خصوص در شــبکه یک، حضور کارگردان هــای چپ (با گرایش های 
مارکسیستی) خیلی قوی بود. آنها مجوز ساخت یک سری فیلم ها را می گرفتند و بعد 

که ساخته می شد، چیزی دیگری از آب درمی آمد!
 می توانید مثال بزنید؟  �

الان موردی در ذهنم نیســت. بعد از ســاخت مجبور بودند برای پخش اصلاح کنند 
یــا ممکن بود از پخش آن منصرف شــوند و هر جا می توانســتند ســعی می کردند 
دیدگاه هایشــان را به نوعی در برنامه ها نشان دهند. البته در سطح جامعه هم گاهی 

حساســیت های نابجا وجود داشــت. گاهی فیلمی پخش می شد و تفسیر می کردند 
کــه می خواهند با انقلاب مخالفت کنند و مواردی را در فیلم گنجانده اند، در حالی که 

ممکن بود جور دیگری نیز برداشت شود که مشکلی هم نداشته باشد.
 شما طرف چه کسی را می گرفتید؟  �

طبیعتا ســعی داشتیم فیلم هایی پخش  شــود که با اصول و ارزش های انقلاب 
تعارضی نداشته باشد. هنرمندان عموما کارشان را می کردند و ارتباط خوبی با مدیران 
داشتند. آن زمان صدا وسیما تنها دو شبکه داشت که فقط چند ساعت برنامه داشتند 
و برنامه ها شــبانه روزی نبود. از ســاعت ۱-۲ ظهر تا ۱۰-۱۱ شب برنامه بود. مرحوم 
شــهید بهشــتی مناظره می کرد و شــرایط با امروز خیلی متفاوت بود. اما یک عده با 
انگیزه های سیاسی آنجا کار می کردند که بعدا خیلی از آنها پاک سازی و از صداوسیما 

اخراج شدند.
 شما با پاک ســازی ها موافق بودید؟ با نگاه امروزتان، بهتر نبود با هنرمندان کمی   �

مــدارا می کردید تا بعدا بــه مخالفان وضعیت موجود تبدیل نشــوند؟ در برخورد با 
هنرمندان چقدر رواداری داشتید؟

بایــد دید در چه مواردی باید مــدارا می کردیم. دو بحث وجود داشــت: یکی بحث 
حجاب بود که در آن زمینه برخوردها بجا نبود و اصولا پایه اشــتباهی را از روی اول 

انقلاب گذاشتیم که تا امروز هم ادامه دارد که همانا بحث حجاب اجباری است.
 شما جزء مخالفان حجاب اجباری هستید؟  �

بلــه. در دوره های مختلــف هم این را گفتــه ام. چون محیط هــای خارجی و حتی 
کشورهای مســلمان را دیده ایم که چگونه با مســئله حجاب برخورد معقول دارند 
و بیشــتر زنان هم در آن کشــورها با انتخاب خودشــان پوشــش حجاب اسلامی را 

برگزیده اند.
 نمونه اش حتما لبنان است؟  �

همین طور ســوریه. بعد از انقلاب در ســفرهایی که داشــتیم مثلا مالــزی، کویت را 
هم دیدیم. تعدادی براســاس باورشــان حجاب داشــتند و اگر به اروپا هم می رفتند 
همین طور عمل می کردند و عده ای هم معتقد به حجاب نبودند. با اجبار نمی شــد 
این کار را کرد. از اول هم اعتقاد داشــتم که می توانســتند طور دیگری عمل کنند. اما 
باید فضای آن زمان را نیز درک کنید. انقلاب تازه پیروز شــده بود، عناصر وابســته به 
رژیم گذشته در دستگاه ها خصوصا در صداوسیما حضوری فعال داشتند و خرابکاری 
می    کردند و نظام هنوز استقرار پیدا نکرده بود و همواره تهدید می  شد که عده ای دنبال 
به شکست کشــاندن نظام هستند و می   خواهند افراد قبلی را برگردانند. مثل «کودتای 
نوژه» یا حتی در خوزستان افسران لشکر زرهی ۹۲ اهواز به دلیل قصد کودتا بازداشت 
شدند. در چنین فضایی نگرانی وجود دارد که مخالفان چه نقشه ای در سر دارند حتی 
در دوره ای که شاه در خارج بود احساس می شد همه دنبال این هستند که شاه را مثل 
سال ۳۲ به کشور برگردانند و در این فضا طبیعتا نمی شد خیلی مدارا کرد. در «شورای 
سرپرســتی» بعضی از اعضا اعتقاد داشتند باید نیروهای انقلابی و جوان را به شبکه 
دو که شبکه آموزشی است  منتقل کنیم تا کار را یاد بگیرند و جایگزین قبلی ها شوند و 

کم کم از وجودشان در شبکه یک که سراسری است، استفاده کنیم.
 چرا و چه سالی از صداوسیما منفک شدید؟  �

ســال ۶۲ خارج شــدیم. دلیلش ایــن بود که آقای محمد هاشــمی کــه به عنوان 
مدیرعامل سازمان انتخاب شد، اوایل با «شورای سرپرستی» همراهی خوبی داشت. 
به تدریج ایشــان فاصله گرفت. شورای سرپرستی مصوباتی داشت، چون وظیفه  اش 
سیاســت گذاری بود. اصول سیاســت های صداوســیمای جمهوری اســلامی را ما 
نوشــتیم و به مجلس دادیم که تصویب کرد و الان هم همان قانون اعتبار دارد. کلا 
سیاســت گذاری و نظارت بر برنامه ها بر عهده «شورای سرپرستی» بود و اجرا بر عهده 
«رئیس» ســازمان که آن زمان «مدیرعامل» نامیده می شد. ایشان از مقطعی توجهی 
به مصوبات «شورای سرپرستی» نداشت و کار خودش را می  کرد و ما فکر می کردیم 
ایشــان با اتکا به آقای هاشمی رفسنجانی احساس قدرت می کند و با مصوبات شورا 
کاری ندارد. این اختلافات حتی در جلسات رؤسای سه قوه هم مطرح می شد؛ چون 
مرتب با رؤســای ســه قوه جلسه داشــتیم. آنجا هم این اختلافات بازگو می شد. کار 
به مرحله ای رســید که «شــورای سرپرســتی» تصمیم گرفت آقای محمد هاشمی 
را کنار بگذارد. بعد از کنارگذاشــتن ایشــان چون دنبال فــردی جایگزین بودیم، آقای 
جــواد لاریجانی که عضو علی البدل «شــورای سرپرســتی» بود، بــه طور موقت به 
عنوان سرپرســت صدا و سیما منصوب شد. آقای محمد هاشــمی با ارتباطاتی که با 
آقای مهندس موسوی و دفتر امام (ره) داشت جوری مطرح کردند که گویا «شورای 

سرپرســتی» می خواهــد علیــه دولت کودتــا کند! 
گزارشــی که به امام داده شــد این بــود که اعضای 
شــورا دنبال مســائل سیاسی هســتند. به ویژه آنکه 
روی شــخص جواد لاریجانی حساســیت سیاســی 
داشــتند؛ در حالی که ابدا این طور نبود. آن زمان آقای 
آقازاده که معاون اجرائی نخست وزیر بود به عنوان 
نماینده دولت در شــورا حضور داشت و این تصمیم 
با موافقت ایشــان اتخاذ شد. زمانی که آقای محمد 
هاشمی برکنار شد با توجه به برخی گزارش هایی که 
بــه امام داده بودند، امام (ره) فرموده بودند به اینها 
بگویید اســتعفا دهند. یــک روز هفت صبح که من 
رادیو را روشــن کردم، خبر استعفای اعضای شورای 
سرپرستی را از رادیو شنیدم! بنابراین در مرداد ۶۲ ما 

صداوسیما را ترک کردیم.
 بعد کجا رفتید؟  �

شش ماه مسئول دفتر سیاســی سپاه بودم؛ از مهر 
تا اســفند ۶۲. در آن زمان آقای طاهری خرم آبادی 
نماینده امام در سپاه بودند و دفتر سیاسی سپاه نیز 

از زیر نظر فرماندهی سپاه درآمده و زیر نظر نماینده امام قرار گرفته بود. ایشان اصرار 
کرد که به دفتر سیاســی بروم که رفتم و هم زمان ایشــان به عنوان نماینده امام به 
پاکستان اعزام شد و مرحوم شهید محلاتی به عنوان نماینده امام در سپاه منصوب 
شد. ایشان هم اصرار داشت که من حتما در دفتر سیاسی باشم که من چندان علاقه 

نداشتم. با اصرار ایشان مدتی ماندم و بعد رها کردم.
در دفتر سیاسی سپاه چه می کردید؟  �

دفتر سیاسی در آن زمان اسناد و حوادث جنگ را ثبت می کرد. اعضای دفتر در تمام 
قرارگاه ها در کنار فرماندهان بودند، مکالماتشان را ضبط می کردند و به عنوان سند 
کتاب هایی با اســتفاده از همین اسناد نوشته می شد. مجموعه تحلیل های سیاسی 
هم به صورت جزواتی تهیه می شــد که در اختیار فرماندهان و اعضای ســپاه قرار 

می گرفت.
 آنچه به اخلاق و شخصیت فردی شما مربوط می شود این است که چرا بیشتر از   �

دو سال در جایی نمی ماندید؟
من از ابتدا در بخش های مختلفی حضور داشته ام که بعضا ربطی به هم نداشتند: 
در صداوســیما، دفتر سیاســی سپاه، استانداری در دو نوبت، ســفارت در دو نوبت، 
وزارت امور خارجه به عنوان مشاور وزیر،  دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به عنوان 
رئیس کمیته فرهنگی اجتماعی و... . براســاس تحصیلات و تجربیاتی که داشــتم 
کارهایی به من واگذار می شد. در دوره ای تمایل نداشتم به وزارت کشور بروم؛ چون 
تجربه این کار را نداشتم. سال ۶۳ آقای ناطق نوری پیشنهاد استانداری خوزستان را 
به من دادند، چون قبلا یک سال به عنوان رئیس صداوسیمای خوزستان مسئولیت 
داشتم. گفتم من تجربه استانداری ندارم، گفتند مگر من تجربه وزارت کشوری دارم 
که وزیر کشــور شدم؟  به هر حال انقلاب شده بود و بسیاری از مدیران گذشته برکنار 
شده بودند و باید افرادی با دیدگاه های انقلابی جایگزین شوند و باید در عمل تجربه 
کسب می کردند. در استانداری هم ابتدا طی یک سال سعی  کردم اصول حکمرانی 
برای اداره اســتان را آن هم در شرایط سختی جنگ یاد بگیرم. سال ۶۶ آقای ناطق 
نوری اســتیضاح شد و کنار رفت و آقای محتشمی پور آمد که احساس کردم گزینه 
دیگری مد نظرشــان است. لذا خودم استعفا دادم تا دست ایشان باز باشد هرکسی 
را کــه می خواهد جایگزین کند که آقای میردامادی را منصوب کردند. بعد از مدتی 
با آقای دکتر روحانی در ستاد پدافند کشور در قرارگاه خاتم همکاری می کردم. یک 
سال هم به  عنوان رئیس دفتر آقای هاشمی رفسنجانی که جانشین فرمانده کل قوا 

بودند، دعوت به کار شدم و تا پایان جنگ آنجا بودم.
 آیا این نشان از این دارد که هر جا به شما نیاز دارند، برای خدمت و انجام وظیفه   �

ورود پیدا می کنید؟
البته.
 در این صورت فکر نمی کردید بعدا تبدیل به کسی شوید که در همه زمینه ها کار   �

کرده  ولی عمیق نشــده! آیا فکر نمی کردید تمام این نقاط قوت به نقاط ضعف شما 
تبدیل شود؟

خیر. اگرچه انسان از اول تا آخر مسئولیت در یک رشته و یک حوزه کار کند  تخصص 
بیشــتری پیدا می کند و این امتیاز بسیار بزرگی اســت، ولی مسئولیت در حوزه های 
مختلف نیز کمک می کند که انسان مدیری همه جانبه و چندبعدی بار بیاید. کسی 
که در حوزه عمران کار می کند و آرشیتکت می شود، بدیهی است تجربه اش بیشتر 
و عمیق تر می شود یا کسی که در حوزه پزشکی تخصص پیدا می کند برای آن رشته 
مناســب تر اســت و می تواند به کشــور خدمت کند. از طرف دیگر افرادی مثل من 
کــه کارهای اجرائی خارجی مختلف در داخل و خارج اعم از فرهنگی و سیاســی 

داشته ام تجربه بیشتری کسب کرده اند.
 استان خراسان در آن زمان در اندازه چند کشور کوچک اروپایی بود!  �

بله. به اندازه یک پنجم سرزمین ایران وسعت داشت و به کار گسترده ای نیاز داشت. 
من قبلا به واسطه حضور سه ساله در خوزستان تجربیاتی کسب کرده بودم و وقتی 
به اســتان خراسان رفتم توفیق بیشتری یافتم. البته خودم هیچ گاه در طول ۴۰ سال 

گذشته داوطلب پستی نبوده ام و عموما از طرف دیگران پیشنهاد شده است.
 درواقع فراخوانده شدید؟  �

بله. از جمله آیت االله هاشمی رفسنجانی به وزیر کشور دستور دادند که من را برای 
استانداری خراسان معرفی کند. من با استفاده از تجربه خوزستان به خراسان رفتم و 
آنجا تجربه بیشتری به دست آوردم. وقتی مسئولیتی در سطح استاندار داشته باشید 
در شوراهای مختلف به عنوان رئیس شورا شرکت می کنید و در حوزه صنعت، حوزه 
کشاورزی، امنیت، فرهنگی و آموزش و پرورش دانشگاه ها، حوزه پزشکی و اداره امور 
دانشگاه های پزشکی و... تجربیاتی کسب می کنید. رئیس شورای برنامه ریزی استان، 
استاندار اســت و در جریان تصویب بودجه ها قرار می گیرد. این امر باعث می شود 
به یک آدم چند بعدی تبدیل شوید. لذا براساس گفته دیگران در دوره ای هم که در 
وزارت ارشاد بودم هنرمندان، نویسندگان، سینماگران که با ما کار می کردند معتقدند 

دوره خوبی بوده؛ چون اشراف کاری پیدا کرده بودم.
 به نکته مهمی اشــاره کردید. مثلا در استانداری ممکن است برای تأمین امنیت   �

استان با تروریست و قاچاقچی و گروهک های ناآرام برخورد داشته باشید که طبیعتا 
اینها قابل مقایسه با طبع و منش هنرمندان نیست. زمانی که در وزارت ارشاد بودید 
در جریان کارهای شــما بودم، اما با چالش هایی مواجه بودید. به عنوان کســی که 
ســال ها کار اجرائی کرده  این حوزه با حوزه های دیگر چه تفاوت ها و شباهت هایی 

داشت؟
من به کار در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی علاقه مند بودم. چون ارتباط و معاشرت 
با فرهیختگان یا کســانی که دارای دانش و ذوق هنری هســتند، لذت بخش است. 
من باور داشــتم که همه هنرمندان، صاحب ذوق هنری و افراد عاطفی و احساسی  
هســتند و باید مراقب بود که احساسات و عواطفشان جریحه دار نشود و کرامتشان 
حفظ شــود. شــاید اگر توفیقی در این زمینه بوده به دلیل نوع نگاهی است که به 
این هنرمندان داشــته ام. من شــخصا با برخی از هنرمندان برجسته سینما، تئاتر یا 
موســیقی یا خوش نویســان رابطه نزدیک عاطفی داشــتم و به منزلشان می رفتم. 

زمانی که دچار بیماری می شدند حتما باید از آنان عیادت می کردم.
باکدام هنرمندان بیشتر حشر و نشر داشتید؟  �

از جمله مرحوم جمشید مشایخی که ارتباط عاطفی نزدیکی با هم داشتیم. در یک 
ســفر فرهنگی که در دوره معاونت بین الملل وزارت ارشــاد به ژاپن داشتم، با هم 
همســفر و مأنوس بودیم. همین طور با استاد محمدرضا شجریان. یک هفته بعد از 
گرفتن رأی اعتماد که به وزارت رفتم، به اتفاق آقای مرادخانی، معاون وقت هنری 

به منزل استاد شجریان رفتیم.
 برخورد استاد چطور بود؟  �

خیلی گرم. عکس هایی با ایشان گرفتیم که هنوز برایم خاطره انگیز است. از ایشان 
پرسیدم الان چه می کنید؟ گفت ساز می سازم. گفتم یعنی چه؟ گفت یعنی هم 
ابزارش را می سازم و هم صدایش را. گفتم صدا را چطور می سازید؟ گفت چون 
ســازها هرکدام صدایی دارند و هرکدام ساخته و پرداخته ذهن یک انسان است. 
مثل یک فرش ایرانی که گاهی با ۱۲ رنگ و گاهی با ۱۸ رنگ بافته می شود. طبیعتا 
فرشــی که تنوع رنگ بیشتری دارد زیباتر است. و من دو سه ساز جدید ساخته ام 
و احتمالا یکی، دوتایش جهانی خواهد شــد. تازه دریافتم که اســتاد شــجریان 
چه می کند. جلســاتی که در تالار وحدت برگزار می شــد، گاهی از ایشان دعوت 
می کردیم که شــرکت می کرد. هرچند وقت یک بار به آمریکا رفت و آمد داشت. 

همیشه به من لطف داشت و موقع رفتن برای خداحافظی به دفتر من می آمد.
یکی از کارهای دولت آقای روحانی این بود که مشکل تعطیلی «خانه سینما» را   �

حل کرد. چطور کلید آقای روحانی قفل خانه سینما را باز کرد؟
(می خندد) خودش که مســتقیم باز نکرد، توســط وزارت ارشاد باز 
شــد. تأکید کردند که من به وزارت ارشــاد بروم که چنین مشکلاتی 

حل شود.
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صدا و سیما  در  زمان  آن 
دو بحث مطرح بود: یکی 
اینکه خانم هایی که باید 
شرایط  با  را  خودشــان 
می دادند  تطبیق  جدید 
و دیگری، بحث محتوای 
یا  ســینمایی  فیلم های 
که  بــود  ســریال هایی 
پخــش  تلویزیــون  در 
می شد. در مورد خانم ها 
اواخر ســال  از  تقریبــا 
بخش نامــه ای   ۱۳۵۹
به دســتگاه های دولتی 
باید  بانوان  که  شد  ابلاغ 

باحجاب تردد کنند.

در مرداد سال ۱۳۵۴ که 
هاشمی رفسنجانی  آقای 
هم  با  آمدند ،  دمشق  به 
به  رفتیــم.  بیــروت  به 
مجلس اعلای شــیعیان 
رفتیــم و با آقــای امام 
موســی صــدر ملاقات 
داشــتیم و مــن را هم 
ایشــان  کردند.  معرفی 
حــدود یکــی  دو هفته 
عراق  به  و  بــود  بیروت 
برگشــت. امام موســی 
صدر تعدادی از نیروهای 
مبارز ایرانی از  جمله من 
را مورد حمایت قرار داد.

فرانک آرتا

گفت وگو با دکتر علی جنتی

امری اجبار در هر 
 نتیجه عکس دارد

این گفت وگو باید زودتر از اینها منتشــر می شــد، اما وقایع اجتماعی یک ســال اخیر و حتی قبل تر از آن، به قدری زیاد بود که 
پرداختن به آنها و انعکاس فضای ملتهب جامعه ایران و حتی جهان در روزنامه، باعث شــد  انتشــار این گفت وگو را به تعویق 

بیندازیم.
 البته اصلا به آن معنا نیست که گفت وگو با دکتر علی جنتی در اولویت نباشد، بلکه به این دلیل است که چنین دغدغه ای وجود 
داشــت که این گفت وگو دیده نشود. البته یک دلیل واضح این بود که دکتر جنتی در این مصاحبه به موارد و مسائلی اشاره کرد ه 
که مختص خود ایشــان بود و صحبت هایی رد و بدل شد که به اصطلاح تاریخ مصرف نداشت. حال که این گفت وگو منتشر شده 
اســت، امید می رود  خوانندگان و بینندگان با آنچه درباره دکتر  علی جنتی  نمی دانستند  یا کمتر اطلاع داشتند، آشنا شوند. چون 

مسلم است آگاهی یافتن از مختصات فردی و زندگی افراد، کمک می کند  مواضع و  دیدگاه های آنها بهتر درک و تحلیل شود.

ادامـه  در 
صفحه
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